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جریان شرایط عجیبی که بر فیلم پر حرف و 
حدیث «دیدن این فیلم جرم است» گذشت، 
و  غافلگیرکننده  اثر  دارند.  قرار 
نخستین  همان  از  که  بحث برانگیزی 
نمایش هایش در جشنواره سی وهفتم فجر، 
می شد حدس زد که کار دشواری را، برای 
رسیدن به اکران عمومی، در پیش دارد. این فیلم، 
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، به پرده 
سینماها رسیده و با گشایش مجدد سالن ها، خیز 
بلندی برای جلب نظر مخاطبان، در سطح مردمی، 
برداشته است. به بهانه اکران «دیدن این فیلم جرم 
است»، گفتگویی داشته ایم با رضا زهتابچیان، 
کارگردان و نویسنده مشهدی فیلم، که خودش مایل 
است «مشهدی الاصل» معرفی شود. زهتابچیان 
البته متولد تهران است، اما سال های زیادی را در 
مشهد زندگی کرده و در مورد آشنایی خود با 
مختصات شهر مشهد توضیح می دهد که لهجه 
شخصیت مشهدی را  خودش هدایت کرده و کاملا به 
این نحوه گویش تسلط دارد. این کارگردان جوان و 
خوش آتیه، با حوصله به سوالات  ما پاسخ داد و ضمن 
احترام قائل شدن برای نگاه های مخالف، نظراتش 
درباره متن و حاشیه فیلم را به شرحی که در ادامه 

می خوانید، مطرح کرد.

  لطفا درباره پیشینه رضا زهتابچیان برایمان 
بگویید. قبل از ساختن «دیدن این فیلم جرم است» چه 
می کردید و از چه مسیری به سطح اول فیلم سازی در 

سینما رسیدید؟
من از سال سوم دبیرستان، در مدرسه شهید حکمت مشهد، 
علاقه شدیدی به سینما را در خود احساس کردم. در حوزه 
بازیگری. بنابراین وارد تئاتر شدم. طولی نکشید که فهمیدم 

آنچه مرا راضی می کند، کارگردانی است، نه بازیگری.
پس از چند سال مطالعه و فراگیری، کار حرفه ای خودم 
را با تولید فیلم کوتاه شروع کردم و در اواسط دهه هشتاد، 
یعنی پاییز ۸۴ یا ۸۵، ایده ساخت این فیلم در ذهنم شکل 
گرفت. شاید اگر موضوع این اولین فیلم بلندم این چنین 
حساس نبود، می توانستم خیلی زودتر از این ها  آن را 
بسازم. اما متأسفانه ساخت این فیلم زمان و انرژی خیلی 

زیادی از من گرفت.
  ایده فیلم چگونه شکل گرفت؟

از یک تخیل ساده. یک شبی با دوست عزیزم سامان لطفیان 
(مدیر فیلم برداری فیلم هایی همچون «شبی که ماه کامل 
شد»، «آتابای» و «شنای پروانه») در ماشین بودیم. سامان 
گفت: «رضا! اگر یک شب  تیری به ماشینی شلیک شود که 
متعلق به سفارت انگلیس باشد، چه اتفاقی می افتد؟» همان 
شب، ایده اصلی «دیدن این فیلم جرم است» در ذهنم 
شکل گرفت. دست به قلم بردم و حاصلش شد همین چیزی 
که امروز می بینید. گرچه که فیلم روی پرده، با آن اتفاق 
فرضی که در ماشین صحبتش شد، متفاوت است. ولی 

نقطه جوشش ایده، همان تخیل آخر شبی در ماشین بود.
  همین قدر ساده و اتفاقی؟

آن تصویر خیالی، بله. همین قدر ساده و اتفاقی. اما جهانی 
که با آن تصویر خیالی خلق می شود، نه ساده است و نه 
اتفاقی. آن جهان، حاصل انبوهی از دغدغه های شخصی و 
اجتماعی، و جست وجوها و تأمل هاست. فیلمی که جهان 
دارد، با فیلمی که فقط دراماتیک است، فرق می کند. 
دراماتیزاسیون، یک امر فنی است. ولی جهان، حاصل 

جوششِ ضمیر هنرمند است.
  از فیلم برمی آید که فیلم ساز سال ها یک بغض 
فروخورده را با خود حمل می کرده که تبلورش در سینما 

«دیدن این فیلم جرم است» شده.
این بغضی که می گویید درست است؛ اما اگر بخواهم 
از احوالاتم بگویم، روحیه من آغشته به مولوی و 
سهراب سپهری است. فردی هستم بسیار خلوت طلب و 
صلح دوست. از سوی دیگر اما، متأسفانه، اتفاقاتی در جامعه 
رخ می دهد که از شدت تلخی، نمی گذارند من در لاک 
خودم باشم. این چیزهایی که در فیلم می بینید، به نوعی 
واکنش من به شرایط و مسائلی است که دل هر کسی را، اعم 
از هنرمند و غیرهنرمند، به درد می آورد؛ منتهی هنرمند این 
فرصت را دارد که واکنشش را با صدای رساتری اظهار کند.

  به خود فیلم بپردازیم. در مورد عنوان «دیدن این فیلم 

جرم است»، به نظر می رسد این شکل از نام گذاری برای 
جلب توجه مخاطب بوده و چندان تناسبی با محتوای 

اثر ندارد.
این اسم از یک دیالوگ در سکانسی از فیلم گرفته شده 
که در فیلم نامه وجود داشت؛ اما متأسفانه به دلیل کمبود 
بودجه نتوانستیم آن سکانس را ضبط کنیم. آن سکانس به 
گونه ای بود که من خودم خیلی دوستش داشتم و سکانس 
اثرگذار و مهمی بود؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم حالا 
که امکان ضبطش فراهم نشده،  دست کم اسم فیلم را از 
آن سکانس نگه  دارم. چون این اسم، با توجه به حساسیت 
موضوع، لااقل تناظر مضمونی با فیلم داشت. ضمن اینکه 
این اسم، به نظرم برای مخاطب عام جذاب بود. از صراحت 
این اسم، خوشم می آمد. هنوز هم این اسم را درست می دانم 
و دیدیم که درست هم بود. چون اگر دیدن این فیلم جرم 
نبود، دچار دو سال بلاتکلیفی و این همه سنگ اندازی های 

عدیده و مشکلاتی جدی و کمرشکن نمی شد.
  فیلم با یک اتفاق خاص شروع می شود که در نگاه 
اول، موقعیت نادری به نظر می رسد. انگار فیلم ساز 
در روند کار دخالت می کند و مهره هایش را جوری 
می چیند که اوضاع پیچیده شود. امروز اگر بخواهید 
دوباره فیلم نامه را بنویسید، تغییری در این افتتاحیه 

ایجاد نمی کنید؟
قبول دارم که سکانس افتتاحیه، کمی لاغر است. اما 
راستش حرف اصلی فیلم برایم خیلی مهم تر بود؛ که 
می خواستم به آن برسم. واقعیت این است که امروز اگر 
شرایطش فراهم بود که دوباره فیلم را بسازم، احتمالا این 
گره افکنی را فربه تر می کردم. البته که ما به شدت از نظر 
مالی در تنگنا بودیم و امکان خیلی کارها را نداشتیم. وگرنه 
در خود فیلم نامه هم سکانس افتتاحیه، پخته تر است. اما 
امکان اجرای آن از نظر مالی، فراهم نشد. «دیدن این فیلم 
جرم است» یکی از ارزان ترین فیلم های سال های اخیر در 

جشنواره بوده.
  خودتان بگویید حرف اصلی فیلم چیست؟ چون 

خیلی برداشت های متفاوتی از آن می شود.
حرف من واضح است. این حرف هایی که می زنند درباره 
برجام و  دولت، این جناح و آن جناح را فراموش کنید. من 
قصد تطهیر یا تقبیح هیچ فرد و گروه مشخصی را نداشته ام. 
اگر به اجزای فیلم دقت کنید، می بینید که ما در هر صنف 
و سازمان و نهادی، هم شخصیت های مثبت داریم و هم 
منفی. این جوری نیست که فلان نهاد فقط خوب باشد و 
فلان ارگان فقط بد. شکستن این قرائت های کلیشه ای، 
خودش یکی از اسباب مشکلات این فیلم بود. حرف فیلم، 
دادخواهی و قانون گرایی و تشویق به مبارزه با ظلم های 
مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و در این 
راستا، در فیلم واضح است که دوربین، مستقل از تیپ ها 
و وابستگی های ساختاری شخصیت ها، طرف آنانی را 

می گیرد که طرف مظلوم را گرفته اند.
در مجموع، به تحلیل های نامرتبط با خود فیلم، توجه 
نکنید. حرف فیلم آن قدر صریح است که اصلا جایی 
برای تفسیرهای کذایی و کشف رمزها و گشودن رازها یا 

تطبیق های نمادگرایانه بی مورد باقی نمی گذارد. به 
شرطی که تماشاگر فیلم را ببیند. دقیقا خود فیلم را. نه 
پیش فرض های ذهنی خودش را. این فیلم، یک فیلم 
فلسفی اجتماعی است که به انتخاب ها و تصمیم گیری 

آدم ها درباره ظالم و مظلوم می پردازد.
  یعنی می گویید وسط آمدن پای آن کشور غربی 
و حرف های مختلفی که درباره منافع ملی مطرح 

می شود، سیاسی نیست؟
نه لزوما! این ها فقط یک «بسترِ» سیاسی هستند. بستر با 
محتوا فرق می کند. من از بستر سیاسی، در بیشتر دراماتیزه 
کردن قصه ام استفاده کرده ام. فیلم من، سیاسی «هم» 
هست؛ اما «سیاسی» نیست. اجازه بدهید مثالی بزنم. 
شما ممکن است یک فیلم آپارتمانی بسازید که در آن مثلا 
مدیر ساختمان به ساکنان زور می گوید و همسایه ها متحد 
می شوند و... . این یک مثال ساده است که می تواند در عین 
حال که ظاهرش اجتماعی است، کاملا سیاسی عمل کند. 
یعنی فیلمی که بستر اجتماعی دارد و اجتماعی «هم» 

هست، اما در نگاه عمیق تر، هندسه ای «سیاسی» دارد.
«دیدن این فیلم جرم است» دقیقا برعکس این مثالی 
است که عرض کردم. فیلم من شاید زمینه روایت و پیشبرد 
قصه اش یک گره سیاسی باشد، اما محتوا و ایده اصلی آن 
کاملا اجتماعی است. و البته از نظر من، اجتماع، در معنای 

کلان خودش، سیاست را هم در بر می گیرد.
  نظرتان درباره برداشت های مختلف سیاسی از 

سوی مخاطبان چیست؟
ببینید، مخاطب این امکان را داراست که هر برداشتی که 
می خواهد، از فیلم بکند. نه من و نه هیچ کس دیگری هم 
نمی توانیم مانعش شویم. اما اگر هدف من را می پرسید، 
دغدغه من در این فیلم، هرگز محدود به مسائل سیاسی 
نبوده است. بلکه مسائل سیاسی، حلقه ای از زنجیره 
مشکلات پیش روی قهرمان قصه هستند. دردهای 
قهرمان این فیلم، دردهای اجتماعی اند؛ که از یک سو، 
مرتبط با سیاست گذاری ها می شوند. من حرف یک انسان 
به  این جامعه را می زنم که در قصه خودش،  در 
محاصره «فرعون» و «قارون» و «بلعم» گرفتار شده است.

  می دانم که بارها از شما درباره شباهت فیلمتان 
با «آژانس شیشه ای» ابراهیم حاتمی کیا پرسیده اند. با 
توجه به توضیح  شما، می توانیم بگوییم که دغدغه فیلم 

شما حتی از آژانس هم عمومی تر است؟
راستش را بخواهید من وقتی در مراحل نگارش فیلم نامه 
بودم، دقیقا خاطرم هست در جایی که شخصیت اصلی 
دست به  اسلحه برد، ناگهان احتمال دادم که اینجای 
فیلمم شاید تداعیگر «آژانس شیشه ای» باشد. اما آن قدر 
درد و اندوه در سینه داشتم که برایم مهم نبود و ترجیح 
دادم خودم را درگیر این  شباهت ها و تفاوت ها نکنم. امروز 
هم فکر می کنم این دو اثر هر کدام دغدغه های خودشان را 
پیگیری می کنند و به جز در مورد گروگان گیری، ربطی 

به هم ندارند.
  می شود بگوییم که وجه شباهت فیلم شما با 
«آژانس شیشه ای» به نمایش طغیان فرد علیه سیستم 

خواندن این 
مصاحبه 
جرم نیست
گفت وگوی شهرآرا 
با کارگردان و نویسنده مشهدی

فیلم سینمایی  
«دیدن این فیلم جرم است»
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رئیس شورای اسلامی  شهر مشهد:

نگارخانه های شهرداری
ــــــــــــــــــــــ رایگان در اختیار هنرمندان قرار می گیرد ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

    رئیس شورای شهر مشهد اعلام کرد که شهرداری مشهد آمادگی 
دارد ظرفیت های متعلق به خود اعم از نگارخانه ها و گالری ها را رایگان 
در اختیار هنرمندان قرار دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای 
اسلامی شهر مشــهدمقدس، محمدرضا حیدری درحاشیه بازدید از 
ورک شاپ «طبیعت همراه با هنرمندان تجســمی» که در بوستان 
کوهسنگی برگزار شد،گفت: بستر این فضای کارگاهی را شهرداری 
مشهد و با هدف پیوند بین هنر و جامعه شکل داده تا هنرمندان بتوانند 

حضور یابند و هنرنمایی کنند.
به گفته او امکان برپایی و ایجاد چنین ورک شاپ هایی در تمام پارک های 
شــهر وجود دارد و هنرمندان می توانند از آن بهــره ببرند. حیدری 
خاطرنشان کرد: وضعیت هوای مشهد از نظر سرما رو به بهبود است؛ 
امیدواریم شرایط کرونا نیز متعادل تر شود و این ظرفیت ها بیش از پیش 

در اختیار هنرمندان قرار گیرد.
به نظر رئیس شورای شهر مشهد برگزاری چنین ورک شاپ هایی بستر 
مناسبی است تا عموم شهروندان، در سنین مختلف از نزدیک با نحوه 
کار استادان و هنرمندان رشته های مختلف آشنا شوند؛ همچنین این 
فضا موجب تشویق و ترویج و توسعه هنر می شود و کمک حال اقتصاد 

هنرمندان است.
حیدری یادآور شد: شــهرداری مشهد، با تأکید شــورای شهر و در 
راستای رویکرد حمایتی که به هنرمندان مشــهدی داریم، آمادگی 
دارد ظرفیت های متعلق به خود اعم از نگارخانه ها و گالری ها را رایگان 
در اختیار هنرمندان قرار دهد تا آثار خود را در معرض فروش و بازدید 
دیگران قرار دهند.چارسوق، واقع در پارک کوهسنگی یکی از همین 
بسترهایی است که رایگان در اختیار هنرمندان قرار می گیرد، علاوه بر 
این، در پارک گل ها نیز فضای متعلق به سازمان پارک ها که دارای فضایی 

عمومی و سالن و نگارخانه  است، تبدیل به مجموعه هنری خواهد شد.
او از مدیران دستگاه های اجرایی، سازمان ها، شرکت ها و هتل ها خواست 
تا رویکردی حمایتی به هنرمندان داشته باشند و هرکدام در حد وسع 
و بضاعت خود برای خریداری آثار هنری اقدام کنند چون از این طریق 

می توان موجبات توسعه هنر خراسان را فراهم آورد. 
رئیس شورای شهر مشهد همچنین بیان کرد: در نرم افزار «شهر من» 
هم بستری تحت عنوان فروشگاه مجازی برای ارائه آثار هنرمندان تعبیه 
خواهد شد تا هنردوستان از نقاط مختلف بتوانند برای خریداری آثار 

هنری اقدام کنند.

ــــــــــــــــــــــبرگزاری نمایشگاه صنایع دستی در «گلستانه»  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
    با نزدیک شدن به نوروز باستانی، نگارخانه «گلستانه» مشهد، 
برنامه ای ویژه برای ارائه آثار هنرمندان صنایع دستی چیده است 

که از دیروز با افتتاح نمایشگاه در این نگارخانه شروع شده است.
مجید بندارمقدم مدیر نگارخانه گلستانه درباره این نمایشگاه که 
تا ۲۸ اسفند برپاســت، گفت: هدف ما در این نمایشگاه، حمایت و 
عرضه آثار هنرمندان عرصه صنایع دستی است که محلی برای ارائه 
آثار خود ندارند. ما از حضور تمام هنرمندان مشهدی یا هنرمندانی 
که در روستاها ســکونت دارند، برای حضور در نمایشگاه حمایت

 می کنیم.
 این عکاس مشهدی در ادامه گفت: شهرداری و اداره ارشاد مشهد 
حمایت هایی را برای برگزاری باشــکوه این نمایشگاه داشته اند اما 
هنوز آن حمایت چشمگیر اتفاق نیفتاده است و امیدواریم نگارخانه 
گلســتانه که به عنوان یکی از ۵نگارخانه ممتاز ایران معرفی شده، 
همچنان این عنوان را حفظ کند و افتخاری فرهنگی برای شهرمان 
باشــد.او همچنین بیان کرد: در این نمایشــگاه، انواع آثار صنایع 
دستی از سوزن دوزی های بلوچ تا سوزن دوزی های تربت جام، آثار 
صنعت چرم، سفال و ... ارائه خواهد شــد و علاقه مندان می توانند 
تا ۲۸ اســفند در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و عصر از ساعت 
۱۷ تا ۱۹، در محل نمایشــگاه به آدرس چهارراه بیسیم، جهاد۳، 

شماره۱۹، حاضر شوند.  
به گفته بندارمقدم، نگارخانه گلستانه از سال ۸۴ شروع به فعالیت 
کرده است و هر سال ۱۲ تا ۱۸ نمایشگاه برگزار می کند که امسال 
با فراگیری کرونا، تعداد این نمایشــگاه ها از نــوروز تا کنون به ۶ 

نمایشگاه با تعداد بازدیدکنندگان محدود رسیده است.

ــــــــــــــــــــــنمایشگاه عکس  رضا کیانیان  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 

نمایشگاه عکس های رضا کیانیان بازیگر مشهدی تئاتر، سینما و 
تلویزیون با عنوان «او می رود دامن کشان» از ۱۷ تا ۲۸ بهمن در 
نگارخانه اعتماد تهران برگزار می شــود. کیانیان که در روزهای 
گذشــته خبر از ابتلای خود به کرونا داده بود پیش از این نیز با 
چندین نمایشــگاه انفرادی و شــرکت در نمایشگاه های متعدد 

گروهی در حوزه عکس فعالیت داشته  است. 
او اولیــن بار مجموعــه ای از پوســته های درخت ها و ســپس 
مجموعه ای از کلاغ ها را به نمایش گذاشــته بــود. این هنرمند 
همچنین در نمایشــگاهی با عنوان «دچار آبی بیکران»، مرداب 
و کهکشان را به تماشا گذاشــت. به گزارش ایسنا، امکان بازدید 
از نمایشگاه جدید این هنرمند از تاریخ ۱۷ بهمن، هر روز به غیر 
از دوشنبه ها از ساعت ۱۲ تا ۲۰  فراهم شده است و تا ۲۸ بهمن 

ادامه خواهد داشت.

شکیبا افخمی راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir
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محوریت دفاع مقدس در سینمای زن

ایران ساخته شده است. فیلم هایی 
که هر کــدام از زاویه مختلفی به 
هشــت ســال جنگ تحمیلی 
پرداخته اند. اما همچنان داستان ها 
و اتفاقات ناگفته  زیادی درباره آن 
وجود دارد که  می توانــد در قالب یک 
فیلم سینمایی بیان شود. از همین رو نیز بعد 
از گذشــت چند دهه از جنگ تحمیلی 
همچنان ســینماگران به سراغ ساخت 
فیلم  هایی با این محوریــت می روند تا 
روایت های مختلفی را از حاشــیه و متن 
جنگ برای مردم به نمایــش بگذارند. 
جشــنواره فیلم فجر هــم در دوران 
برگزاری اش هرســال میزبان چند فیلم 

دفاع مقدسی بوده  است. 

در دوره سی ونهم این رویداد نیز با وجود 
تمام محدودیت های رخ داده فیلم هایی 
با محوریت دفاع مقدس و مقاومت حضور 
دارند. آثاری که می تواند حداقل سیمرغ 
بخش نگاه ملی یا جایزه ویژه شهید سردار 
سلیمانی را از آن خود کنند. در این نوشتار 

نگاهی داریم به مهم  ترین این آثار.
 «روایت «تک تیرانداز

فیلم قهرمان محور «تک تیرانداز» به کارگردانی 
علی غفاری و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری 
برشی کوتاه از حضور حماسی شهید عبدالرسول 
زرین بهترین تک تیرانداز دوران دفاع مقدس را 
در قالب یک داستان اکشن روایت می کند. در 
این اثر کامبیز دیرباز در نقش شهید عبدالرسول 
زرین حاضر شده  است. درکنار او دیگر بازیگرانی 
چون علیرضا کمالی و امیررضا دلاوری و چند 
هنرمند از کشورهای مصر، نیجریه، سنگال و 
ساحل عاج به ایفای نقش پرداخته اند. بخش 
زیادی از قصه «تک تیرانداز» در دل نیرو های 
دشمن تعریف می شود و به تأثیر حضور و مبارزه 
تک تیرانداز ایرانی در عقیم کردن عملیات های 

دشمن می پردازد.
 داستانی نوجوانانه از دفاع مقدس

مهدی جعفری که دو سال پیش با فیلم دفاع 
مقدسی ۲۳ نفر در جشنواره فیلم فجر حضور 
داشت، امسال از «یدو» در مهم ترین رویداد 
سینمایی کشور رونمایی می کند. این اثر که در 
گونه فیلم های دفاع مقدس و کودک و نوجوان 
ساخته شد، اولین ماه های جنگ تحمیلی را در 
آبادان در حال محاصره به تصویر کشیده است. 
به جز بازیگر نقش اول زن فیلم (ستاره پسیانی) 
دیگر بازیگران «یدو» همگی خوزستانی هستند. 
براساس اخبار منتشر شده فیلم جدید جعفری 
که از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان محسوب می شود، حال وهوایی مشابه 
با «۲۳ نفر» دارد اما پروداکشن آن سنگین تر و 

فضاهای خارجی اش بیشتر است. 
 قصه ساخت اولین جنگنده ایرانی

فیلم «منصور» با نام قبلی «اوج ۱۱۰»  به 
کارگردانی سیاوش سرمدی نیز از آثار دفاع 
مقدسی امسال جشنواره است. این فیلم 
سینمایی با نگاهی به بخش هایی از زندگی شهید 

ستاری و طراحی و تولید اولین جنگنده کاملا 
ایرانی ساخته شده که در آن بخش های ناگفته ای 
از هشت سال دفاع مقدس نیز روایت می شود. 
در فیلم «منصور» جمعی از بازیگران تئاتری به 
ایفای نقش پرداخته اند و علیرضا داوودنژاد نیز 
به عنوان مشاور کارگردان درکنار عوامل این اثر 
حضور دارد. سرمدی که پیش از این مستندهای 
«ادواردو»، «امام موسی صدر»، «چمران به 
روایت دختر جبل عامل»، «۸۰ سال مقاومت»، 
«داوطلب مرگ» را روی پرده نقره ای برده ، 
حدود سه سال درگیر نگارش فلیم نامه و کارهای 
مطالعاتی و پژوهشی فیلم «منصور» بوده  است. 

  دیگر فیلم ها با محور مقاومت
از دیگر فیلم هایی که به نوعی با دوران جنگ 
ارتباط هستند می توان به  و مقاومت در 
«فیلم «مامان» به کارگردانی آرش انیسی 
کرد.  اشاره  برزگر  مجید  تهیه کنندگی  و 
شخصیت  زندگی  از  دوره  سه  فیلم  این 
مامان خانواده ای را که در زمان جنگ از 
آبادان مهاجرت می کنند، به تصویر کشیده 

 است. 

 به نظر می رسد حمیدرضا آذرنگ نیز در 
نخستین ساخته سینمایی اش که «روزی 
روزگاری آبادان» نام دارد ادای احترامی به مردم 
جنگ زده جنوب کشور داشته است. او در این 
فیلم از حضور بازیگرانی چون فاطمعه معتمدآریا 

و محسن تنابنده بهره گرفته  است. 
در میان آثار جشنواره یک فیلم سیاسی و 

نگاهی به فیلم های دفاعی مقدسی در فجر سی ونهم 

نمایش اقتدار ملی روی پرده نقره ای

آنچه مرا راضی می کند، کارگردانی است، نه بازیگری.
پس از چند سال مطالعه و فراگیری، کار حرفه ای خودم 
را با تولید فیلم کوتاه شروع کردم و در اواسط دهه هشتاد، 

یعنی پاییز 
گرفت. شاید اگر موضوع این اولین فیلم بلندم این چنین 
حساس نبود، می توانستم خیلی زودتر از این ها  آن را 
بسازم. اما متأسفانه ساخت این فیلم زمان و انرژی خیلی 

زیادی از من گرفت.

از یک تخیل ساده. یک شبی با دوست عزیزم سامان لطفیان 
(مدیر فیلم برداری فیلم هایی همچون «شبی که ماه کامل 
شد»، «آتابای» و «شنای پروانه») در ماشین بودیم. سامان 
گفت: «رضا! اگر یک شب  تیری به ماشینی شلیک شود که 
متعلق به سفارت انگلیس باشد، چه اتفاقی می افتد؟» همان 
شب، ایده اصلی «دیدن این فیلم جرم است» در ذهنم 
شکل گرفت. دست به قلم بردم و حاصلش شد همین چیزی 
که امروز می بینید. گرچه که فیلم روی پرده، با آن اتفاق 
فرضی که در ماشین صحبتش شد، متفاوت است. ولی 

نقطه جوشش ایده، همان تخیل آخر شبی در ماشین بود.

آن تصویر خیالی، بله. همین قدر ساده و اتفاقی. اما جهانی 
که با آن تصویر خیالی خلق می شود، نه ساده است و نه 
اتفاقی. آن جهان، حاصل انبوهی از دغدغه های شخصی و 
اجتماعی، و جست وجوها و تأمل هاست. فیلمی که جهان 
دارد، با فیلمی که فقط دراماتیک است، فرق می کند. 
دراماتیزاسیون، یک امر فنی است. ولی جهان، حاصل 

جوششِ ضمیر هنرمند است.

فروخورده را با خود حمل می کرده که تبلورش در سینما 
«دیدن این فیلم جرم است» شده

این بغضی که می گویید درست است؛ اما اگر بخواهم 
از احوالاتم بگویم، روحیه من آغشته به مولوی و 
سهراب سپهری است. فردی هستم بسیار خلوت طلب و 
صلح دوست. از سوی دیگر اما، متأسفانه، اتفاقاتی در جامعه 
رخ می دهد که از شدت تلخی، نمی گذارند من در لاک 
خودم باشم. این چیزهایی که در فیلم می بینید، به نوعی 
واکنش من به شرایط و مسائلی است که دل هر کسی را، اعم 
از هنرمند و غیرهنرمند، به درد می آورد؛ منتهی هنرمند این 
فرصت را دارد که واکنشش را با صدای رساتری اظهار کند.


